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 پیشگفتار:

 
از آنجایی که اصالت نگارنده از گزلا بالا بوده و راویان اشعار نیز از این  
به   اختصار  به  از کشور  این نقطه  با  منطقه، جهت آشنایی خوانندگان محترم 

 پردازم. معرفی آن می
از  مرکزی  بخش  در  واقع  کاچو  روستایی  منطقه  در  روستایی  گزلاچه 

  باشد.میتوابع شهرستان اردستان استان اصفهان 
 

 
حاج  مرحوم  برکت  و  فیض  پر  مزرعه  جوار  در  گزلاچه  روستای 

نژاد و میرزاعلی روحانی بزرگ و صاحب نام خاندان شریف و محترم طباطبایی
نژاد و وابستگان آنها که  محل پرورش و کانون رشد علمای اعلام طباطبایی
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 ... -ارا اشعار و داستان زندگی  حسینا و دل

ی اردستان و توابع دارند به راستی حقی بزرگ و ستودنی بر عموم مردم خطه 
 واقع شده است. 

و  مهربان  و  نیکو  بسیار  اخلاق  دارای  مزبور  محترمین  و  بزرگواران 
باشند. به طوری که همانند در واقع با همه رفیق می  دار مردم بوده ودوست

برای   بنابراین  دارند.  جای  همه  قلب  در  ترتیب  بدین  و  هستند  خانواده  یک 
خانواده  همگان   سربلندی و  و  سلامتی  بزرگ  خداوند  از  محترمشان  عزیز 

بیشتر و عزت و شادمانی و توفیق روزافزون آرزومندیم و برای عموم رفتگان 
 نمایم. شریف آنها طلب رحمت و آمرزش بسیار می

دارای   گزلاچه  و    12روستای  مورد  به  بنا  آن  جمعیت  و  بوده  خانواده 
 گردد.ها کم و زیاد میمناسبت

خانواده از:  عبارتند  روستا  محترم  طباطباییمالکین  مزدآبادی، های 
 زاده مهرآبادی.رو، عباسی، لیلازی، لطفعلیمیرباقری، عسکری، خوش 

دانشمند  کودکی  و  زندگی  محل  دور  چندان  نه  زمان  در  روستا  این 
و   طباطبایی  محیط  استاد  جناب  جهانی  شهرت  دارای  و  والامقام  و  بزرگ 
پایینی  ایشان در روستای گزلا  زادگاه  بوده است. ولی  ایشان  خانواده شریف 

باشد. با توکل بر خداوند بزرگ متر با گزلاچه فاصله دارد، می  400که حدود  
انشاالله  برآنیم که منزل ایشان در گزلاچه را که به ویرانه تبدیل شده است 

 احیا نموده و در اختیار میراث فرهنگی قرار دهیم. 
جالب توجه این است که روستا قدمت بسیار زیادی دارد و محل زندگی 

های آنها در زیر تپه باستانی وطنان زرتشتی بوده است و هم اکنون خانههم
در تلاشیم  است که  واقع  آنها  قبرستان  تپه  بالای  در  و  بوده  واقع  آن محل 

 انشاالله پس از مرمت به ثبت جهانی یونسکو برسانیم. 
نفر دختر و پسر از لیسانس   40ستای گزلاچه هم اکنون دارای حدود  رو

می مهندس  و  دکتر  و  بالا  و  به  بکار  مشغول  خارج  و  داخل  در  که  باشد 
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باشند و برای همگی از درگاه خداوند بزرگ و اولیای الهی  گذراندن زندگی می
 نماییم.درخواست سلامتی و طول عمر با عزت می

 
 طایفه و تبار: 

از طایفه   از: طایفه عسکری و جمال و  از طایفه پدری عبارتند  ما  تبار 
 مادری عبارتند از طایفه مومن و حیدرعلی میرزا. 

کرده است دارای پسری بوده به نام مومن که در زمان زندیه زندگی می
میرزا   بنام  داشته  پسر  دو  اسماعیل  اسماعیل.  بنام  داشته  پسری  او  و  محمد 
حسینعلی حاکم و یا سر بلوک اردستان و توابع و احیانا نایین و غیره از ناحیه  

 السلطنه.خان سهاممرحوم مصطفی قلی
 و محمد پدر گرامی ملا یوسف که به شرح مختصری خواهیم پرداخت.

 ابتدا میرزا حسینعلی؛ 
های بانو خیریه فرزند ملا رضا فرزند میرزا حسینعلی دو زن داشته بنام 

دیگر بنام زهرا سلطان  ی  ملا حسن فرزند ملا محمد فرزند ملا علی و زوجه
 های کهیاز. کهیازی طایفه میر عبداله منتسب به شمائی

خانم  فاطمه  یکی  که  داشته  فرزند  دو  خیریه  بانو  از  حسینعلی  میرزا 
با همایون سلطان   میرزا تقی که وی  بوده است و دیگری  بیک  زوجه حیدر 

نیستانه ابراهیم  بدرود حیات گفته فرزند محمد  نموده و در جوانی  ازدواج  ای 
 است. روحش شاد. 

مهتر  ابراهیم  فرزند  تقی  با  سلطان  مهمتر،   همایون  معنی  به  )مهتر 
به   مهرآباد  طوایف  همه  با  که  است  بزرگی  میطایفه  فامیل  باشد.(  نوعی 

فضل حاج  بنام  فرزندی  دارای  و  میازدواج  رشیدی  فضلاله  حاج  اله باشد. 
خدایش  است.  بوده  احترام  مورد  و  ممتاز  با شخصیتی  و  متین  بسیار  مردی 

 رحمت کند. 
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میرزا حسینعلی از زوج دوم خود زهرا سلطان کهیازی دارای شش پسر  
هدایت میرزا  اسماعیل،  میرزا  از؛  عبارتند  پسران  است.  بوده  دختر  یک  اله،  و 

اله و یک دختر بنام صاحب میرزا جواد، میرزا کاظم، میرزا حسن و میرزا فرج 
 باشد. سلطان می

فرج میرزا  بجز  میرزا حسینعلی  پسران  فرزند متاسفانه  بدون  اله همگی 
فرجبوده  میرزا  فقط  و  و اند  داشته  خاتون  معصومه  شادروان  بنام  دختری  اله 

می حسینعلی  میرزا  برادر  محمد  فرزند  یوسف  ملا  مرحوم  زوج  باشد.  ایشان 
 خداوند همگان را قرین رحمت نماید.

حاج  به  )معروف  مهرآبادی  خلیل  حاج  شریف  پدر  یوسف  ملا  مرحوم 
با سواد   و  بسیار شایسته  فرزندان  دارای  بوده و حاج خلیل  خلیل ملایوسف( 

 باشد. ماشاالله.بالا و چند پزشک می
درود  و  )سلام  سلطان  زهرا  و  حسینعلی  گرامی  دختر  سلطان  صاحب 
ترک  سلیمان  فرزند  غلامحسین  مرحوم  زوجه  باد(  پاکشان  روان  به  فراوان 

ثقه والامقام  روحانی  گروه  عضو  که  روسی تبریزی  اشغالگران  با  و  الاسلام 
جنگیدن و در اثر خیانت یک سردار ترک بجز دو نفر بقیه گرفتار و اعدام می

معجزه  و  بوده  بیابان  گردیده  و  کوه  در  و  کرده  فرار  و  برده  بدر  جان  با  وار 
رساند. ولی از ترس خود را  خوردن گیاه صحرا بالاخره خود را به اردستان می 

گردد و چون السلطنه مشغول به کار میکارگر معرفی کرده و در دستگاه سهام
دهد و دارای اندام خوب نیز بوده است مورد رشادت زیادی از خود نشان می

خاله از  یکی  با  گرفته  قرار  سهامزادهتوجه  میهای  ازدواج  نماید.  السلطنه 
 باشد. ی آن پسری بنام غلامحسین میثمره

بنام  پسر  دو  سلطان  صاحب  و  سلیمان  پدر غلامحسین  نصراله  های 
های حاجیه زهرا و  گرامی حاج رضا و حاج ابوالفضل و دختران عالی تبار بنام 

 ربابه.
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حاج   آقا،  محمد  گرامی  پدر  آقا  علی  حاج تقدرو  شکراله،  حاج  الله، 
الله و خلیل آقا دارای اسم فامیلی بهزاد و  حاج حسین آقا، حاج ولی  اله،عزت

باشند و همگی دارای خصلت نیکو، مهربان و بسیار با شخصیت و لیلاز می
 باشند. مورد احترام می 

 و دختران گرامی عالی تبار صاحب سلطان و غلامحسین عبارتند از: 
احمد کوهپیمایی، حاجیه   مادر مرحوم شادروان دکتر  حاجیه خانم عذرا 

تاج مادر شادروان حاج عباس نکویی، صدیقه و مادربزرگ گرامی  خانم سیمین
 بانو کبری غلامحسین. خداوند همه را رحمت کند. 

هر   در  و  کرد  سپری  مردم  خدمت  در  را  عمری  کبری  بزرگ  مادر 
مراسمی حضور موثر داشت مانند پخت و پز و نظارت بر کارها و انصافا بسیار 

 مورد احترام بود. 
مادر بزرگ کبری خانم زوجه حبیب )معروف به طایفه حیدرعلی میرزا( 

می میرزا  فرزند  علی  فرزند  حسین  فرزند  نصرالله  است فرزند  معروف  باشد، 
علی میرزا بسیار علاقه به پرش داشته است و در پرش طول بسیار ماهر و  

می عمل  گیوه چابک  تخت  که  در  نموده  هم  از  میمیاش  پاره  و  شده رفته 
است و علاقه به سقوط آزاد خیلی داشته، به این ترتیب که در ناحیه اردستان 

روید که خیلی مقاوم است و مرحوم علی های بزرگی بنام کارموکش میبوته
ها را یکی در زیر کتف راست و دیگری را زیر کتف میرزا دو عدد از آن بوته

پریده است تا بسته و از بالای کوه میداده و با طناب محکم میچپ قرار می
 بالاخره پایش شکسته است. خدایشان رحمت کند. 
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 : طایفه و تبار پدر

به طایفه عسکری معروفند و عبارتند از حاج مشهدی محمد و   تبار پدر
 دیگری حسن ) فرزندان علی فرزند عبدل یا عبداله فرزند صادق(

حسن دارای یک پسر بنام ملاعلی بوده که او نیز پسری   -1
دختر  بنام   سه  و  بود  ملاعلی  حسن  به  معروف  و  داشته  حسن 
های سکینه زوجه سیدعلی سیدباقر مادر سیدنصراله، سید باقر،  بنام

رحمت سید  حاج  و  زوجه سیدمحمد  ملاعلی  فاطمه  دیگری  و  اله 
 باشد. آبادی میحسین رمضان و زینب زوجه ملا عظیم سرهنگ

بنام دختر  دو  سیدباقر  علی  سید  زوجه  خاتون  و سکینه  آغابیگم  های 
و  صغری بوده  غلامحسین  نصراله  زوجه  آغابیگم  است.  داشته  بیگم 
 باشد. بیگم که مادر گرامی حاج احمد رشیدی میصغری

شادروان  -2 ایشان  )زوجه  محمد  مشهدی  حاج  مرحوم 
 باشد.( شهربانو می 

بزرگ جمال  از طایفه  شهربانو صبیه لطفعلی فرزند جمال و 
باشد و مادر شهربانو فاطمه بیگم سرهنگ آبادی که مهرآبادی می

می است،  بوده  همگان  احترام  مورد  و  کرامات  با  باشد. بسیار 
باز و دل  مهربان و دست و دل  بسیار  بانوئی  و  شهربانو  بوده  رحم 

می عبور  گزلاچه  از  که  رهگذری  و  غریب  هر  که  کرد معروفست 
می پذیرایی  و  اطعام  محیط  حتما  استاد  شادروان  بقول  و  شد 
 خدایش رحمت کند.  الطبعی بود.طباطبایی بانوی بسیار سخی

بنام  پسر  چهار  دارای  شهربانو  و  محمد  مشهدی  نصراله، حاج  های 
های ربابه زوج اول آقا اکبر و سه دختر بنامعموجواد، حاج عباس و حاج علی

میر   آقا  دوم  زوجه  جواهر  حاجیه  و  جعفر  حسن  زوجه  حمیده  حاجیه  و  میر 
 باشند. می
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خواهر  وی  که  داشته  کاشان  در  دیگری  زوجه  محمد  مشهدی  حاج 
باشد و دارای پسری بنام علی جان بوده و طبق آخرین  سردار محمودخان می

 کرده است. دادند در مشهد مقدس زندگی میترها میخبری که بزرگ
نماینده محمد  مشهدی  مصطفی حاج  مرحوم  احترام  و  اعتماد  مورد  ی 

السلطنه بوده و تمام املاک و قرای ایشان به دست مشهدی خان سهامقلی
آباد،  ، حسینسهامیهآباد، امیرآباد،  شده است. از قبیل سرهنگمحمد اداره می

 آباد، تجره و غیره و انبارهای غله.جان
تعزیه و  عزاداری  دسته  در  محمد  با مشهدی  و  بزرگ  بسیار  خوانی 

سهام میعظمت  نقش  ایفای  شمر  نقش  در  و  داشته  شرکت  کرده السلطنه 
 است.  

می سپری  منوال  بدین  زمان روزگار  معروف  قحطی  که  این  تا  شده 
گیرد. بدین  های خبیث و ضد بشر و خونخوار صورت میانگلیسیقاجار توسط  

نموده   خریداری  قیمت  برابر  چند  را  کشور  ارزاق  کلیه  که  قحطی ترتیب  و 
می  ایجاد  کشور مصنوعی  جمعیت  نصف  حدود  میر  و  مرگ  باعث  و  گردد 

 شود.می
السلطنه  از طرفی فردی از اهالی زواره بدست یک نفر از خانواده سهام 

می آبکشته  و  بنامشود  بزرگ  ده  چند  تقیهای  و های  خسروشاه  آباد، 
های کهن  کنند و درختها تصاحب میایبها زوارهشاه را بعنوان خون سهراب

 گردد.خشک می
می اعلان  محمد  مشهدی  زوجه  شهربانو  میان  این  کس در  هر  کند 

نام دارد و شش  گندم می خواهد یک من )یک من آن منطقه یک من شاه 
ریال )یک من سی شاهی( بیاید و ببرد و شنیدن این  5/1باشد.(  کیلوگرم می 

خبر مردم از اطراف و اکناف مراجعه و هر یک گندم مصرف یک سال خود را  
 برد.خریده و می
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از آباد را هم دو برادر  های خشک شده تقیی درختاز طرف دیگر همه
از مشهدی محمد به قیمت سیصد تومان ناصرالدین شاهی خریده   آن حوالی

می  ذغال  میو  برده،  اصفهان  به  و  رهسپار کنند  طرف  همان  از  و  فروشند 
 کشند.تهران گردیده بالا می

السلطنه رسیده، مشهدی محمد را احضار نموده و سرانجام خبر به سهام
به چه حقی شهربانو انبار غله مرا تاراج کرده است. گویند  با شماتت به او می

می در  را  پول  پدرت  تومان  سیصد  و  کنی  پر  گندم  از  را  انبارها  باید  آورم. 
 ها را هم بدهی. چوب

آمده است ی چنین کار بزرگی بر نمیحاج مشهدی محمد که از عهده 
می تهران  رهسپار  هدف  بی  و  سرگردان  و  از  حیران  سر  اتفاقا  و  گردد 

آورد، از آن بیابان رودخانه  هایی که اکنون بلوار کشاورز نام دارد در میبیابان
می آب  از  پر  میبزرگی  سرچشمه  کرج  از  که  به  گذشت  و  کرج گرفت  آب 

می مینامیده  لختی  دارد.(  وجود  بلوار  در  هم  آن  )نماد  سپس شد.  آساید، 
آن طرف متوجه می  متشخصی  بانوی  که  استفاده  تر خم میشود  آب  از  شود 

ناگهان معلق گردیده در رودخانه می با خود  کند که  غلتانده  را  او  افتد و آب 
 برد.می

می  طرف  هر  محمد  نجات مشهدی  را  بانو  آن  که  نیست  کسی  نگرد 
دهند. ناچار با لباس در آب پریده و با زحمت او را از آب نجات داده و خود 

طرف آن  متر  میصد  آفتاب  در  لباس تر  تا  مدتی نشیند  شود.  خشک  هایش 
می میزمان  مشاهده  و  میگذرد  ظاهر  سواری  اسب  دور  از  که  و کند  شود 

پیاده می بانو از اسب  بانو ماجرا را شرح داده و  پیش آمده در کنار آن  گردد. 
 کرد. گوید اگر آن جوان روستایی نبود آب مرا خفه می می

زند پسر بیا اینجا ببینم. اسب سوار رو به مشهدی محمد کرده، صدا می 
شاه است. )و شود که او ناصرالدینمشهدی محمد نزدیک رفته و متوجه می
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 پیشگتار

گوید امر  شود که جیران خانم بوده است.( تعظیم کرده می بانو بعدا معلوم می
 دهد محمد. کند اسمت چیست؟ جواب میشاه سئوال میبفرمایید. ناصرالدین

می میوی  جواب  محمد  مشهدی  کجایی؟  اهل  اهل  پرسد  دهد 
 اردستان. 

با  السلطنه را میپرسد سهامشاه میناصرالدین شناسی؟ مشهدی محمد 
 ام. ها شدهالسلطنه آواره و دربدر بیاباندارد که از ترس سهامگریه اظهار می 

میناصرالدین بگو چه شده است. مشهدی محمد شاه  را  راستش  گوید 
تعریف می دقیقا  را  ماجرا  برای ام دلگوید زوجهکند و میهمه  و  است  رحم 

شاه این که مردم از گرسنگی تلف نشوند به آنها گندم داده است. ناصرالدین
گوید آفرین، عجب زن شجاعی داری. محمد هر زمان که کاری داشتی  می

مشکلت را به من    عبدالعظیم و دست بلند کن.بیا در مسیر من به امامزاده شاه 
کند العموم اصفهان خطاب میبگو و سپس کاغذ و قلم را درآورده به مدعی
سلطنه را احضار خان، سهامقلیکه به محض رسیدن امریه همایونی مصطفی

 و رهسپار زندان کرده تا رضایت مشهدی محمد را حاصل نکند آزاد ننمایید. 
السلطنه بنام ابراهیم خلیل خان عامری که خوشبختانه پسر ارشد سهام

و   دوستی  سابقه  محمد  مشهدی  با  و  بوده  محترم  بسیار  و  شریف  مردی 
محبت داشته پادرمیانی کرده، هم از پدر و هم از مشهدی محمد رضایت نامه 

 یابد. خدا همه را قرین رحمت فرماید.خوبی پایان میکتبی گرفته و ماجرا به 
گرانمایه   و  عزیز  شاعر  با  نزدیک  دوستی  عامری  خان  ابراهیم  مرحوم 

دیوان وی با عنوان از تهران تا قمصر   دومالشعرای بهار داشته و در جلد  ملک
 شرح داده شده است.

ای برایم تعریف کرد که حاج مشهدی مرحوم غلامحسین شبان خاطره
گفتند شهر سگان و آورد که به آنجا میمیمحمد یک زمانی سر از جایی در

کردند. یکی از شدند و پارس میها سگ میمردمش روزها آدم بوده و شب
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 ... -ارا اشعار و داستان زندگی  حسینا و دل

ای که در را به خانه آنها قبل از رسیدن شب به مشهدی محمد کمک کرده او
دهد و او با ترس و لرز شب را به پایان رسانده و وسط آب بنا شده اسکان می

 ها بوده است.( کند. )احتمالا محل جنروز با عجله و فرار آن جا را ترک می



 

 
 
 

 مقدمه: 
 

 بنام خدا

 

داران عزیز و محترم فرهنگ عامیانه و فولکلوریک هم دوستسخنی با  
 وطن 

بدین   پذیرفت.  اتفاق صورت  بر حسب  ابتدا  در  این مجموعه  گردآوری 
در خیابان  واقع  تهران  امیرکبیر  دبیرستان  در  بنده ضمن تحصیل  ترتیب که 

هم از  یکی  با  مشاجره  ضمن  ابتدا  تغییر  کلاسیناصرخسرو،  باعث  که  هایم 
موفقیت و  مسیر درس خواندن  گرانمایه و کردن  گردید، دوست  دیگرم  های 

ایشان   از  فراوان  قدردانی  و  سپاس  مراتب  که  بودند  دَهِشور  آقای  نظیر  کم 
 آورم. بجای می

همین طور دبیری بسیار والامقام و دانشمند و فاضلی بنام جناب آقای 
بعدا  البته  کردم.  پیدا  همکاری  افتخار  که  ادبیات  درس  استاد  مهدوی  دکتر 
ایشان،   جذاب  و  شیوا  و  بلیغ  بیانات  گردیدند.  مشهد  دانشگاه  الهیات  استاد 

پژوهان را به مطالعه و نگاشتن سوق داده و هر کدام اثری از خود بروز دانش
دادند. از قبیل زندگانی حضرت امام حسین، سرودن شعر، کارگردان سینما و  

 غیره.
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شاید  که  مجموعه  این  گردآوری  به  تصمیم  بنده  که  بود  گونه  این  و 
خدمتی ناچیز به فرهنگ ملی و غنی کشورم کرده باشم. جای خود دارد که  

  ( نجوا)یادی از پدر فولکلور کشورمان جناب آقای انجوی شیرازی متخلص به  
آوری مطالب اقصی  که هم در برنامه فرهنگ مردم رادیو ایران و هم در جمع

نقاط کشور بسیار کوشا بودند با گروه همکاران بزرگشان قدردانی و سپاس به 
 عمل آورده، علو درجات و آمرزش برای همگان طلب نمایم. 

روستایی خود و اطرافمان شروع کردم و البته همین که کاغذ ابتدا از هم
در دستم می را  قلم  روبرو گشته میو  با حساسیت  و  دیدند  رفته  یادم  گفتند 

هایی از این قبیل روبرو بودم کردند. دشواریبرخی به مقدار کم همکاری می
دادم به طوری که مدت چهار سال کارم به ولی با اصرار و پشتکار ادامه می 

 طول انجامید.
هایی که کم و بیش بنده را یاری دادند عبارتند از خلدآشیان هم ولایتی

جنت مکانان: فرخ رستم، محمد رستم، صغری محمد، قاسم بوبونعلی، جواد 
ها که کم و زیاد  محمد، ربابه شیخ حسین، غلامحسین شبان و خیلیمشتی  

بیان می بیاد  شعرهایی به یاد داشتند و  کردند و متاسفانه اکنون در این سن 
 نمایم. ندارم و برای همگان طلب رحمت و آمرزش می

کردم آوری میالبته اشعار و مطالب را هر چه بود یادداشت نموده، جمع
دادم. لازم به توضیح  و سپس هر یک را کنار یکدیگر و جای مناسب قرار می

بپردازم که اسم واقعی معشوقه های داستان این مجموعه است به این نکته 
آرا، پریزاد و گلندام( نبوده و تا قبل از اولین چاپ این کتاب در هیچ کجا  )دل

بنا به  و نوشته ابراز نگردیده است و بنده در خلال اشعار  ای نگاشته نشده و 
کرده  انتخاب  شعرها  با  متناسب  را  اسامی  آن  خود  سلیقه  و  هیچ نظر  و  ام 

نمی  گوینده  را  داستانی  معشوقه  اسم  هم  این  محترمی  باید  و  است  دانسته 
عامیانه  شریف  فرهنگ  از  اطلاعی  سن  آن  در  که  کنم  عرض  را  ی  مطلب 
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سیستان نداشتم و الِّا با استناد به آن نام )گری( را حقورا و نام معشوقه حسینا  
 نامیدم. را خاتون یا دلارا خاتون می

می که  طور  خیلیهمان  توسط  زیادی  مطالب  حسینا  به  راجع  ها دانید 
جمع نتوانسته  کامل  طور  به  را  آن  کس  هیچ  ولی  است  شده  آوری  نوشته 

 نماید. 
نویسنده و دانشمند بلند پایه و مشهور جناب آقای صادق هدایت برای 

اردستان و جمع به مهاباد  امکانات آن زمان  با  داستان حسینا  آوری مجموعه 
جمع را  اشعاری  و  کرده  سفر  و  اطراف  نیرنگستان  کتاب  در  که  نموده  آوری 

نسیم   روزنامه  مرحوم حسین کوهی کرمانی مدیر  نموده و  اوسانه خود چاپ 
 صبا و مولف هفتصد ترانه آن را به چاپ رسانده است. 

از همشهریان عزیز   بدانیم بسیاری  قابل توجه است که  نکته  این  البته 
می شترداری  زمان  آن  در  کاروانمهابادی  و  داشتهکردند  زیادی  و های  اند 

ترابری    بخشکه در واقع    با همتداستان حسینا در میان کاروانیان عزیز و  
 بسیار رواج داشته است.  به عهده داشتند،مهم آن دوران را 

بیاورد که همه داستان و مطالب حسینا را مرحوم جنت   کسیاگر   ادعا 
سفیده  عامری  گل  آقا  میمکان  جا  یک  نوشتهای  بنده  و  گفته  و  ام دانسته 

از همکاری و زحمات مرحوم آقا گل    این مطالبگر چه شرح    صحت ندارد.
های خود کنند هرگز راضی به این که او را شریک دروغو  کاهد  عامری نمی

 ها نداشت. و احتیاجی به این حرفنبود 
نیست   آورمبد  سال  بیاد  در  بنده  بهداشت   52و    51  هایکه  سپاه 

بوده دیار  آن  و  خان شهراب  خلیل  مکان  جنت  مرحوم  میهمان  بارها  و  ام 

ایم و حتی به نوعی اله و غیره بوده جعفرآقا و حسین خان عامری و حاج عزت 

 باشم. منتسب به طایفه محترم و شریف میرعبدالله کهیاز می
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شعر بوده است و هنوز هم   توأم با داستان حسینا کلا  نکته قابل توجه؛  
سرهنگ   امجدی  حسن  و  سنجتویی  ابراهیم  حسین  مرحوم  چون  افرادی 

را   آن  با    به خاطرآبادی  متاسفانه ملاقات  عزیز داشتند ولی  مقدور   دو  برایم 
 نشد و بدرود حیات گفتند. خدایشان رحمت کند. 

وقت  عامیانه  فرهنگ  باب  در  که  نداد  دست  من  به  فرصت  همچنین 
 بیشتری صرف کنم و مطالب زیادی به فراموشی سپرده شد.

 مانند اشعار نصیرا که خود کتاب بود.
کردم بار  کرمون  ز  شنبه   شب 

 

 غلط کردم که پشت بر یار کردم  
 

صفاهون  جوی  لب  بر   رسیدم 
 

کردم   بسیار  گریه   نشستم 
 

 الی آخر ...  

 اشعار توام با طنز مرحوم ناصرقلی خان عامری بدین مضمون:هم چنین 

جلو  داریم  که  آمد  عهدی   عجب 
 

پلو   قاب  و  بریون  مرغ   همه 
 

کیانی   عهد   احمدی   تاز 
 

پهلوی  چون  شهنشاهی   ندیدم 
 

 و ادامه دارد...

 وگو گیسخورجینو خُل کن 

 گیسوگو بار شتر کن 

 گیسوگو گرت و دولاخ کن 

 گیسوگو قطار قطاره 

 گیسوگو سیصد سواره 

 گیسوگو پشت گداره 
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 : خواندندمیو با صدای نی 

 الله و نور

 خاک تنور 

 پشکل بز 

 خدا بیامرز

*** 

 مرا مادر بزاد و مادرم مرد 

 مرا بر دایه دادند دایه هم مرد 

 مرا با شیر گو آمخته کردند 

 از اون بخت بدم گو و گوساله هم مرد 

 

همانندچه   آمد  پیش  سامان  آن  در  که  دستبرد    رویدادهایی  و  یورش 

ناجوانمردانه به مزآباد اردستان و دستگیری جوان    ییاغیان به جندق و حمله 

شایسته   و  قلیانتظام بنام  شجاع  مصطفی  فرزند  عامری  خان  الملک 

های باقرآباد کاشان افکنده و السلطنه که در حین اسارت خود را به چاهسهام

آباد های سرهنگکوه   پس از یک ماه خود را به  برد ووار جان بدر میمعجزه

)دی  دیان  نام  به  سرانجام  مییان(  اردستان  و  چه  رساند  هر  خباثت  با  را  او 

می  بیشتر و  شهید  میر  کنند  امامزاده  در  را  او  جسم  ایشان  خانواده  توسط 

مزدآباد به خاک سپرده و پس از چهل سال مرحوم امیرحسین خان عامری  

 سپارند. برادرزاده آن مرحوم به کربلای معلی برده به خاک می



 
 

20 

 

 ... -ارا اشعار و داستان زندگی  حسینا و دل

غم  مادر  توسط  زیاد  اشعار  خلیل خان و سرودن  همچنین کشته شدن 

 دیده او.

ساله  سه  و  بیست  جونای  خانم   خلیل 
 

بناله  دل  از  و  خورده  گُلّه   که 
 

 .... 

 خلیل خانم بچه بود 

 رختاش توی بقچه بود

 بودبقچه توی طاقچه 

 ننه خلیلم مادر برات بمیرم 

 .... 

 و الی آخر 

بنام علی مومن و رویدادهای  رزمنده شجاع  و همین طور کشته شدن 

 به فراموشی سپرده شود. بود که ندیگر منطقه کم چیزی 

دانم که از دانشمند و نویسنده توانا جناب آقای گرگین  در اینجا لازم می 

کتاب در  دیوان  که  چهار  و  دشتستانی  فایز  مقاله  های  چهار  مطالب یا  خود 

آرا را نگاشته و صادقانه و با مرام خوب خود ابراز داشته که کتاب حسینا و دل

و دل کتاب حسینا  از  عینا  را  گزلاچهمطالب  رضا عسکری  برگرفته  آرای  ای 

 است کمال تشکر نمایم. 

جانب  حسینا  باب  در  نگارش  و  تحقیق  در  که  بزرگوارانی  از  همچنین 

 آورم. اند، مراتب سپاسگزاری به عمل میحق و حقیقت را بیان داشته
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ترانه کتاب  در  که  سمنانی  پناهی  آقای  جناب  روستایی از  ملی  های 

 اند تشکر و قدردانی نمایم. ای به مطالب اینجانب داشتهاشاره

معظم  و  محترم  سازمان  صمیمانه  لطف  و  همکاری  از  ضمن  در 

قدردانی  دائره  و  آورده  بجای  فراوان  سپاس  و  تشکر  کمال  اسلامی  المعارف 

 نمایم. می

همچنین یادی از جنت مکان میرزا ابوالقاسم رفیعی مهرآبادی دانشمند 

خطه  پرتوان  و  دانا  محقق  و  و  عامیانه  فرهنگ  در  که  اردستان  مهرآباد  ی 

معرفی طوایف و خاندان آن دیار در کتاب آتشکده اردستان یا تاریخ اردستان 

اند از خداوند طلب رحمت و آمرزش نمایم. امید است زحمات فراوانی کشیده

که خانواده محترم و دانشمند و اهل قلم ایشان راه آن عزیز بزرگوار را ادامه  

و به یاد آن    (انشاالله)  آباد همت گمارند.آوری زبان کهن مهرداده و در جمع

مهر  شریف  فامیل  و  دوستان  و  والاتبار  بیاد  شخصیت  را  زیر  چیستان  آبادی 

 آورم. می

اون که از کاشون یورقه مَسَه اُهی ویزَه دُم دیَ میراها که رَسَه کو اِری 

 خوسَه مین دری خوسه بی نی دی.

Oun ke az kâšun yurqa masa uhi vizah dome deh miraha ke 

rasah ku eri khowsa min dari khowsa bi nee di 

دود و به دُم دِهِ مهرآباد که مییعنی اونی که از کاشان چهار دست و پا  

 اندازه را ندیدی؟اندازه و منو می رسه جفتک میمی

دل  و  اول کتاب حسینا  چاپ  است  یادآوری  به  سال  لازم  در   1349آرا 

شمسی وبه تعداد سه هزار نسخه صورت گرفته و چاپ فعلی که با اضافاتی  

 صورت پذیرفته چهارمین دوره و به تعداد یکهزار جلد تدوین یافته است. 



 
 

22 

 

 ... -ارا اشعار و داستان زندگی  حسینا و دل

قانون  عامیانه  فرهنگ  که  است  این  توجه  قابل  بسیار  مطلب  پایان  در 

برد بدون دخالت و مربوط به خود را داشته و همان گونه که گوینده نام می

بعض منست( را اگر  اظهار نظر باید مکتوب کرد. حتی اگر فحش باشد. مثلا )

ننویسیم و به از منست که در هیچ کجا کاربرد ندارد. بدین ترتیب آنجایی که  

 خواهیم. آید عذر میبنا به ذوق خواننده محترم خوش نمی

 

 

 

 تشکر و قدردانی ویژه

ام دوستی بسیار عزیز که تاکنون افتخار دیدار و زیارت ایشان را نداشته

ی خونگرم و با مرام و با شهامت جنوب اهل علامرودشت  شخصیتی از خطه

در  کوشش  و  زیاد  بسیار  همراهی  و  جدیت  با  که  میر  محمد  آقای  جناب 

تشویق و ترغیب اینجانب برای تجدید چاپ این مجموعه و زحمات بی دریغ  

العاده ایشان سپاس و تشکر و قدردانی فراوان نموده، توفیق و سلامتی  و فوق

 و موفقیت ایشان را از درگاه خداوند یکتا آرزومندم. 
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 سوگ عزیز همراه و مونس زندگی
 

پریزاد من هم همچون پریزاد فائز فکار   و هزاران افسوس که  متاسفانه

غم   و  شد  اندوه  آسمانی  گو  مستولی  وجودم  بر  پایان  و شتبی  یاد  به  و   .

خاطره ذریّه حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها ابیات زیر را به جسم و روح 

دانم که با سلام و درود  وظیفه خود می  تقدیم می نمایم.  و معصومش  پاک

بهای ودعای خیر بر وجود دوستان و آشنایان با وفایش که با نثار اشک گران

خود و ذکر فاتحه و صلوات باعث شادی روح پاک و شریف ایشان گردیدند  

 مراتب سپاس و قدردانی فراوان بنمایم. 

خداوند به همگی آنها اجر عطا فرموده و حوائج همه را برآورده به خیر 

 فرماید.

سادات   منپری  بر  وای  شد   فدا 
 

گوی    منخلبیک  بر  وای  شد   دا 
 

من بر  وای  شد  بلا   گرفتار 
 

من  بر  وای  شد  کرونا   شهید 
 

من  بر  وای  شد  سیاه  روزم  و   شب 
 

من  بر  وای  شد  مبتلا  حرمان   به 
 

چاره و  هشت  تبار  از   ساداتم 
 

پاره  پاره  شد  او  داغ  از   جگر 
 

زاده بود ساداتم  اتی  هل  از   ای 
 

بود   خدا  سوی  از  وصفی   یُریدون 
 

ندارد  مثل  نظیره  بی   ساداتم 
 

نزاده  مادر  او  چو  هم  را   گلی 
 

زار شدم  من  و  کشید  پر   ساداتم 
 

بسیار  درد  با  جگر  خون  فائز   چو 
 

بگیری آتش  کرونا   الهی 
 

بسیار  کردی  جنایت  و  کشُتی   که 
 

کرد خاکسترم  غم  و  درد  و   فراق 
 

غممرا    و  خاک  کردهم  با   بسترم 
 

دل   از  جانم رمیقی   نمونده  و 
 

خوردن علاج    دل   مماته   خون 
 

و   رفتم  گزلا   نبودی  گشتمبه 
 

بستانم  و  باغ  و  دشت   نبودی  به 
 

من  گردشگه  شده  زهرا   بهشت 
 

من  شب  و  روز  غم  و  درد  و   فراق 
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** 

 
 

 

می چه  نگارصبا  کوی  ز  گر   شود 
 

و شکسته   زار  دل  پیامی  برای   بیاوریام 
 

 ز دیده دم به دم اشکم سرازیر است 
 

 ایبسوخت روح و روانم ولی نیست چاره  
 

اعظم  رسول  دخت  ماتم  و  سوگ   ز 
 

 دا گذشت و عترت اوخچه بر عیال ولی   
 

گویم نبی  ریحانه  عظمای  ماتم   ز 
 

غصه   ابد  تا  شیعه که  امت  نالان  و   او   یدار 
 

 

 سلام بر اشک

دردهایی، سلام بر تو که زبان عشاقی، سلام بر  سلام بر تو که معنای  
تو که بالاترین هدایایی، سلام بر تو که نثار خوبانی، سلام بر تو که برخاسته 

هایی، سلام بر تو که فراقی و ماتمی و  هایی، سلام بر تو که پیک دلاز روان
دیده  از  جاری  که  تو  بر  شفافی، سلام  و  ریا  بی  که  تو  بر  ی تنهایی، سلام 

داغدارانی، سلام بر تو که جاری از چشم اسیر و بی پناهانی، سلام بر تو که  
 غم و اندوه و سوز و گداز مادرهایی، سلام بر تو که حس و احساس و زیبایی. 

 
 

*** 

 ای رضا عسکری گزلاچه

 بهمن ماه یکهزار و چهارصد
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 مقدمه

 

 نسب خاندان سادات طباطبایی

حضرت امیرالمومنین امام   1
 ابیطالب)ع(بن علی

 میرحیدر  20

 میر علی  21 حضرت امام حسن مجتبی )ع( 2

 میر مرتضی 22 حسن المثنی  3

 میر حیدر  23 ابراهیم الغمر  4

 الدین مرتضیمیر رضی  24 اسماعیل دیباج  5

 الدین حسن میر زکی  25 سید ابراهیم طباطبایی 6

 بهاءالدین حیدر  26 احمد الرئیس  7

 الدین محمد )بهاءالدین(سراج  27 محمد  8

اللدین معروف ) زین میر ضیاءالدین علی 28 ابوجعفر احمد  9

 به آقا علیای بزرگ( 
)ابن طباطبایی شاعر ابوالحسن محمد   10

 اصفهانی( 
) محمد معروف به میرزا  الدین میر رفیع  29

 رفیعا(
  میرزا آقا علیا  30 علی شاعر 11

 سید رضا  31 طاهر 12

 سید ابراهیم  32 اسحاق  13

 )معروف به سید حسین کر(سید حسین  33 حمزه 14

 ) معروف به میرزا حسن خان( سید حسن 34 ابوالمجد عباد  15

 سید اکرم  35 شهاب الدین علی  16

 سیدمحمد  36 الدین حسن میرکمال  17

 اشرف سادات  37 سید بهاءالدین حیدر  18

   میرعلی 19

 





 

 

 

 

 حسینا و دل آرا

 

 

 

عباس بااه حسینا مردی از اهالی لار بود که در اصفهان در پیشگاه شاااه

گردید. وی بنا به دسااتور شاااه یااک های او محسوب میبرد و از نوچهسر می

ها بااه روز به ماموریت نواحی لرنشین بختیاری اعزام گردید. در این ناحیه ایل

ی آنهااا تحاات حمایاات ایاال شاادند کااه همااههای متعددی تقسیم میدسته

قاارار   عربشاااهو با نفوذی به نام ایل عربشاهی، به ریاساات شااخص    قدرتمند

داشتند. در این ماموریت بر سر راه حسینا دختر دلربایی قرار گرفت کااه اناادام 

ساخته، حسینا را افسااون ی منحصر به فرد طبیعت  او را پدیده  خوش تراشش

 ربود.جمال سحرآسای خویش گردانید و تاب و توان از او در 

وی که مردی لایق و کاردان بااود بااه زودی در آن نااواحی دوسااتان و 

طرفداران فراوانی یافت. گذشته از آن به علت پست نظامی که داشت طبیعتااا 

داد عشااق دلارا گرفت. ولی آن چه او را هاار دم آزار ماایمورد احترام قرار می

 دختر عربشاه بود.
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شتافت و ایاان دیاادار بیشااتر در حسینا در هر فرصتی به سوی دلارا می

مواقااع خااارج شاادن او از چااادر باارای آوردن آب و دوشاایدن شاایر صااورت 

 نمود:اش را از دور نظاره میگرفت. حسینا هر بار معشوقهمی

جوی لب  بر  نشسته   دلارومم 
 

 

می  میاره  او  که  بو گلی   کنه 

 

نمی بو  میاره  او  که   ده گلی 

 
 

 

می   گل  بو خودم  کنه  یارم   شوم 
 

 

*** 
 

ور بیشتر شااعله  گشت و آتش عشق حسینازمان بدین منوال سپری می

 گردیدمی

می  زراگر   ول   گرفتمداشتم 
 

 

می  خوشگل  و  خوب   گرفتمجوون 
 

دلآروم  نرم  سینه  روی   به 
 

 

می  منزل   گرفتمکبوتروار 
 

 

*** 
 

چندی بعد از طرف عربشاه مهمانی مفصلی بااه افتخااار حسااینا ترتیااب 

ی بیشتری بااین وی آن دعوت را پذیرفت تا بلکه از این راه رابطهداده شد و  

 آنها به وجود آید.

نمااود تااا در این مهمانی دلارا از پشت پرده ورود حسینا را مشاهده می

بداند دوست پدرش چگونه مردی است. با دیدن اندام رشید و چهارشانه او به 
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نهاد و در دل خویش   لرزیدنقدری شادی و شعف به وی دست داد که بنای  

خواساات پاادرش را پدرش را با داشتن چنین مهمانی آفرین گفت و دلش می

م این مرد را به مهمانی دعوت خواهد که باز ه  از اوببوسد، به دل او ناز کند،  

 کند ولی ...

آنجا را ترک تشکر و سپاسگزاری کرده  حسینا  ی مهمانی  پس از خاتمه

کاارد. حسااینا شیفته وی شده بود پاارواز میکرد و گویی روح دلارا که سخت 

 رفت و دلارا با عشق خویش حیران ماند.

های خااویش را بااه هاام دانست چه کناادب بااه کاای بگویااد. دنااداننمی

رسااید غلطید. آن چااه بااه دسااتش میفشرد، به این طرف و آن طرف میمی

 نمود و شور و هیجان عجیبی به وی دست داده بود.پرتاب می

یک روز بعد برای انجام دادن کاری از چادر خارج شااد و ناگاااه متوجااه 

نمود و آن مرد شباهت زیادی بااه حسااینا مردی شد که او را از دور نظاره می

کند و به سبب آن که همااواره در کرد که اشتباه میداشت. دلارا ابتدا فکر می

گفاات رسد. وی باااز بااا خااود میفکر حسینا است چنین چیزی به نظرش می

 نکند که خود او باشد؟ 

به هر صورت تصمیم گرفت که از آن طرف عبور کند و پس از نزدیک 

خیااال آن ه  شدن با تعجب دریافت که آن شخص کسی جز حسینا نیست. باا 

 آیید؟ شناسد سوال کرد: شما از کجا میکه حسینا او را نمی

 حسینا جواب داد من از اهالی لار هستم.

هستم. چنانچه  های این نواحیدلارا گفت: من دختر عربشاه رییس ایل

 گویم به شما کمک کند.به چیزی نیاز داشته باشید به پدرم می
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 ام.حسینا تشکر فراوان کرد و گفت: به عنوان گردش بدینجا آمده

آن روز گذشت و نوبت به روز بعدی رسید. حسینا کنار چشمه آب آمااده 

به انتظار دلارا ایستاده بود و دلارا نیز به امید دیدن وی بیرون آمد تااا بااه آن 

 چشمه رسید. همین که حسینا را دید سلام کرده و خندید. او نیز جواب داد.

چند روز بدین صورت گذشت و هر دو از مقصد خااویش اطاالاع یافتااه 

بودند. تا آن که حسینا بنا به رسم قدیم قطعه شعری سرود و در واقااع عشااق 

 خویش را افشا نمود.

هزاره عاشق  را  تو  دختر   الا 
 

 

کناره  هر  از  عاشقت   فراوان 

 

داده  آب  سرخ  یاقوت   لبت 

 

 

ماره  دُمب  ابروت  که  نازم   سرت 
 

 دلارا نیز چنین پاسخ داد:

دارم خانه  محبت  گلزار   به 
 

 

می   را  دلم  دل  اهل   سپارم به 

 

محبت من  با  سر  به  داری   اگر 

 

 

سپارم   جان  برایت  جانا   بیا 
 

 

*** 
 

آن دو در هر فرصتی به دیدار یکدیگر شتافتند و با شوق و از آن به بعد  

نمودنااد. گذراندند و با هم صااحبت میشادی فراوان ساعتی کنار همدیگر می

بایست دلارا را با همااه ولی افسوس که حسینا به پایتخت احضار گردید و می

ترک نماید. از این پیشامد هر دو افسرده و غمین گشااتند. دلارا   هایشزیبایی


